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 یتعال‌سمهب

 البلاغهشرح کوتاهی بر نهج

 ()جلسه دوم

 99فروردین  7 -قاسمیان  نیوالمسلم الاسلام حجت

 آمادگی برای ورود به ماه شعبان -1

‌ماکتی‌است‌از‌شب‌که‌در‌روایماه‌مبارک‌شعبان‌رسید.‌روز‌اول‌ماه‌شعبان‌است.‌ماه‌شعبان‌آنطور‌ اتمان‌داریم،‌تقریباً

شعبان‌را‌شعبان‌نامیدند‌به‌خاطر‌اینکه‌«‌؛إنََّما‌سُمَِّیَ‌شَعبانُ‌لأِنََّهُ‌یَتَشَعََّبُ‌فیهِ‌أرزاقُ‌المُؤمِنینَ»قدر.‌در‌روایاتمان‌است‌که‌

که‌شعبان‌قبل‌از‌ه‌شود‌هبالبته‌ممکن‌است‌این‌شدر‌شعبان‌ارزاق‌مؤمنین‌متشعب‌و‌شعبه‌به‌شعبه‌‌و‌پخش‌میشود.‌

إِنََّ‌عِدََّةَ‌‌(63)توبه:‌ها.‌در‌قرآن‌داریم‌که‌در‌مورد‌ماه‌ایست‌که‌قبلاً‌هم‌تذکر‌دادیمم‌اسمش‌شعبان‌بوده‌است.‌این‌نکتهاسلا

‌اللََّهِ ‌کِتَابِ ‌فیِ ‌شَهْرًا ‌عَشَرَ ‌اثْنَا ‌اللََّهِ ‌عِنْدَ ‌ماهالشَُّهُورِ ‌چیزهای... ‌خیلی‌از ‌لذا ‌است. ‌ماه ‌عنداللهی‌دوازده ‌دوره‌ها ‌در ی‌که

جاهلیت‌بوده،‌تولیدات‌جاهلیت‌نبوده‌بلکه‌میراث‌انبیائی‌بوده‌که‌به‌دوره‌جاهلیت‌رسیده.‌لذا‌شعبان،‌شعبان‌بوده‌و‌به‌

‌نظر‌میرسد‌که‌این‌از‌میراث‌انبیاء‌بوده‌است.

‌»‌میفرماید:‌در‌ادامه ‌وَ ‌بِسَبْعِینَ ‌اَلْحسََنَةُ ‌یُضاَعَفُ ‌فِیهِ ‌اَلْعَمَلِ ‌شَهْرُ ‌هُوَ ‌مقَْبُولَةٌوَ ‌اَلْحَسَنَةُ ‌وَ ‌مَغفُْورٌ ‌اَلذَّنْبُ ‌وَ ‌مَحْطُوطَةٌ «‌الَسَّیِّئَةُ

ا‌هیئه‌منحط‌میشود‌و‌میریزد.‌و‌گناهها‌بخشیده‌است‌و‌حسنهماهی‌است‌که‌حسنه‌در‌آن‌هفتاد‌برابر‌مضاعف‌است‌و‌س

کنند،‌نه.‌ماه‌شعبان‌است؛‌ماه‌تر‌است.‌اینکه‌مرتب‌به‌نیت‌نگاه‌کنند‌و‌سختگیری‌مقبول‌است.‌یک‌مقدرای‌کار‌ساده

‌میشود ‌مبارک‌رمضان‌شروع ‌آمادگی‌برای‌ماه ‌یواش‌یواش‌دارد ‌پاش‌است. ‌رزقریخت‌و ‌این‌جهت‌است‌که ‌از های‌؛

آید.‌اینطور‌نیست‌که‌در‌شب‌قدر‌کسی‌یکهو‌یک‌حرکتی‌انجام‌میشود‌و‌کم‌کم‌رزق‌های‌شب‌قدر‌میمؤمنین‌منشعب‌

یک‌آمادگی‌هایی‌کسب‌بکند.‌ان‌شاالله‌خدا‌توفیق‌این‌آمادگی‌ها‌را‌به‌ما‌بدهد.‌این‌‌دهد.‌بلکه‌از‌ماه‌رجب‌و‌شعبان‌باید

‌‌حرف‌مهم‌ماه‌شعبان.

 و بیداری« یقظه»  -2

،‌یک‌بحثی‌را‌مطرح‌کردیم‌و‌آن‌بحث‌این‌است‌که‌مقدمه‌راه‌افتادن،‌بیدار‌السلامعلیهو‌اما‌در‌مورد‌نهجالبلاغه‌امیرالمؤمنین

مگر‌اینکه‌مریض‌باشد‌که‌در‌خواب‌‌؛بیدار‌نباشد‌که‌راه‌نمیرودراه‌برود‌وگرنه‌‌دار‌شود‌تااست.‌یعنی‌کسی‌باید‌بی‌شدن

‌برود. ‌ه‌باید‌راه ‌باید‌شودوبیدار‌شود، ‌مقدمه‌هر‌‌،شیار ‌لذا ‌بیفتد. ‌بعد‌راه ‌بکند، ‌نگاه ‌اهدافش‌را ‌بکند، ‌نگاه اطرافش‌را

‌و‌بیداری‌است.‌«یقظه»حرکتی،‌

هایی‌است‌که‌یا‌نفس‌گرم‌و‌پاکی‌این‌نهیبها‌را‌میزند‌یا‌فطرت‌از‌درون‌میزند.‌حالا‌چرا‌فطرت‌از‌بیداریها‌یک‌نهیباین‌

‌درون‌میزند؟‌به‌دلایل‌مختلفی.‌
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‌میدانید‌که‌ ‌به‌دلیل‌اینکه‌فطرت‌‌،فطرت‌نورِاولاً ‌به‌هرجهت‌یک‌کورسویی‌دارد. ‌»هست، ‌اللََّهِ‌(63)روم: ‌لِخَلْقِ ‌تَبْدِیلَ ‌«لَا

‌»است؛‌نمیشود‌عوضش‌کرد:‌ ‌الََّ‌(63)روم: ‌اللََّهِ ‌عَلیَْهَافِطْرَتَ ‌النََّاسَ ‌لذا‌فقط‌میشود:‌«‌اللََّهِ‌لِخَلْقِ‌تَبْدِیلَ‌لَا‌تیِ‌فَطَرَ قَدْ‌‌(9)شمس:

‌زکَََّاهَاأفَْ ‌مَنْ ‌لحََ ‌؛ ‌دَسََّاهَا‌(13)شمس: ‌مَنْ ‌خاَبَ ‌مخفیوَقَدْ ‌میشود‌فطرت‌را ‌فطرت‌؛ ‌میشود‌زیر‌خاک‌قایمش‌کرد. اش‌کرد.

حالا‌سر‌چیست؟‌سر‌هزار‌تا‌چیز.‌ممکن‌هایی‌خودش‌را‌نشان‌میدهد.‌کورسوی‌امیدی‌هست.‌ینگونه‌است.‌اما‌در‌موقعیتا

است‌یک‌شیرین‌کاری‌خاصی‌کرده.‌ممکن‌است‌یک‌کمک‌خاصی‌کرده.‌ممکن‌است‌یک‌نهیب‌خاصی‌به‌خودش‌زده.‌

یک‌کورسوی‌‌انهای‌مختلفی‌هست‌که‌ناگهبهانه‌خاصی‌انجام‌داده.‌به‌هرجهت،‌ممکن‌است‌برای‌پدر‌و‌مادرش‌یک‌کار

 ‌در‌قلب‌یک‌نفر‌روشن‌شود،‌یکهو‌حواسش‌جمع‌شود.امیدی‌

دن‌بو‌و‌یکنواخت‌ببینید‌به‌صورت‌طبیعی‌وقتی‌انسان‌همینطوری‌حرکت‌میکند،‌جاده‌دنیا‌کفی‌است.‌این‌حالت‌کفی

هایی‌یک‌نهیبز‌دست‌انسان‌خارج‌میشود.‌آلود‌شود،‌فرمان‌اباعث‌میشود‌چشمهای‌انسان‌خوابآلود‌شود.‌چشمها‌که‌خواب

میگردد‌به‌خودش‌نگاه‌میکند.‌یکهویی‌در‌یک‌جایی،‌در‌مجلسی،‌یک‌یکهویی‌برهست‌که‌یکهویی‌آدم‌را‌بیدار‌میکند.‌

‌دعای‌خیر‌اجدادی،‌در‌یک‌موقعیت‌هایی‌حتی‌موقعیت‌های‌گناه،‌]به‌خودش‌نهیب‌میزند.[

‌خودگاهی‌اوقات‌موقعیت‌ ‌به ‌که ‌میدهد ‌آدم ‌یک‌حالت‌کثافتی‌به ‌های‌گناه ‌تو‌‌“ش‌میگوید: ‌زندگی‌که این‌هم‌شد

سیئه‌ای‌که‌تو‌انجام‌میدهی‌و‌حالتش‌برایت‌گند‌میشود،‌‌«.سَیِئَةٌ‌تَسُوؤکَ‌،‌خَیرٌ‌عِندَ‌اللهِ‌مِن‌حسََنَةٍ‌تُعجِبُکَ»‌”میکنی؟!

ی‌وقتها‌لخی‌"به‌به!‌عجب‌حسنه‌ای!"میگویی‌‌یک‌حسنه‌ای‌که‌تو‌را‌به‌شگفت‌میآورد؛‌این‌خیلی‌بهتر‌است‌عند‌الله،‌از

‌که‌در‌محیط یک‌لگدهای‌اینطوری‌میخورند.‌به‌تعبیر‌حضرت‌‌های‌گناه‌بودند،‌را‌دست‌کم‌نگیرید‌بعضاًاین‌کسانی‌را

؛‌حالا‌ماها‌میبینید‌که‌از‌قبل‌بلوغ‌نماز‌میخوانیدم‌و‌روزه‌میگرفتیم،‌بعد‌هم‌«طاعت‌نکند‌سود،‌گناهم‌هوس‌است»‌رهامام

‌استاد‌خوب‌داشت ‌زن‌و‌بچه‌خوب، ‌میبینید‌خیلی‌وقت‌ها‌این‌کفیدر‌محیط‌خوب، ‌باعث‌میشیم. ود‌انسان‌خوابش‌ها،

‌بیدار‌‌،ای‌از‌درونیکهویی‌یک‌نعرههیب‌میخورند؛‌ها‌هستند‌در‌محیطهایی‌هستند،‌یکهویی‌نمیگیرد.‌ولی‌بعضی آنها‌را

‌میکند،‌یا‌یک‌نفس‌گرمی‌آنها‌رابیدار‌میکند.

نهجالبلاغه،‌محتوای‌‌خیلی‌از‌یعنیها‌خیلی‌زیاد‌است.‌است‌و‌در‌نهجالبلاغه،‌این‌نعره‌و‌بیداری‌خیلی‌مهم‌«یقظه»این‌

ند،‌د‌و‌پاشو‌پاشو‌میکننهند‌بیدار‌کنند،‌چهارتا‌لگد‌به‌او‌میزندیدید‌این‌کسانی‌که‌میخوابند‌را‌اگر‌بخوا‌این‌مدلی‌است؛

پاشو‌پاشوها‌فراوان‌است.‌این‌‌نهجالبلاغهها‌مهم‌است.‌در‌‌«پاشو‌پاشو‌بلند‌شو»میپرد.‌این‌‌یکهو‌خواب‌از‌چشم‌طرف

‌بخوانم.‌السلامعلیهنکته‌را‌دقت‌بکنید‌تا‌من‌چند‌تا‌روایت‌از‌بیانات‌امیرالمؤمنین

دن:‌انسان‌چندین‌تا‌فهم‌ازش‌از‌بین‌میرود.‌یعنی‌نه‌درست‌میشنود،‌نه‌درست‌میبیند،‌نه‌درست‌حرف‌محتوای‌خوابی

‌کسی‌که‌خوابیده،‌گوشش‌یک‌‌البتهمیزند‌و‌نه‌درست‌فکر‌میکند.‌ ‌تفاوتی‌دارد. ‌با‌کسی‌که‌مرده، کسی‌که‌خوابیده،

‌ ‌این‌دنیا ‌یک‌فردی‌که‌خواندک‌ارتباطی‌با ‌برای‌همین‌است‌که‌شما ‌خواب‌بیدار‌‌ابیدهدارد ‌میزنید‌از ‌وقتی‌صدا را

خیلی‌ازصداها‌را‌نمیشنود،‌خیلی‌از‌صحنه‌ها‌را‌نمیبیند.‌نمیفهمد.‌تجزیه‌تحلیل‌نمیکند.‌وقتی‌خواب‌است‌ولی‌میشود.‌

و‌بیداری‌همان‌حالتی‌‌«یقظه»در‌خوابیدن‌این‌فهم‌نیست.‌گوش‌نمیشنود.‌چشم‌نمیبیند.‌این‌‌قدرت‌بر‌راه‌رفتن‌ندراد.

 "عجب‌گندی‌زدم‌من!"انسان‌را‌بلند‌میکند‌و‌میگوید‌که‌یکهو‌است‌

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_10_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_10_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_10_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_10_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_10_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%B3
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انسان‌‌یعنی‌خیانت‌کرده‌به‌خودش.‌1«؛ولََا‌تُجَادِلْ‌عَنِ‌الََّذِینَ‌یَختَْانُونَ‌أَنفُْسَهُمْ‌(131)نساء:‌»این‌عبارتهای‌قرآن‌را‌نگاه‌بکنید:‌

‌بگوید‌ ‌پاره‌‌من‌به‌خودم‌خیانت‌کردم."به‌این‌فهم‌میرسد؟‌که‌برگردد ‌من‌حریم‌ربوبی‌را ‌دَریدم. ‌ربوبی‌را من‌پرده

‌خَوََّانًا‌أَثِیمًا»در‌ادامه‌میفرماید:‌‌این‌یک‌فهم‌میخواهد‌که‌انسان‌به‌این‌نقطه‌برسد.‌"کردم. ‌کَانَ ‌مَنْ ‌لَا‌یُحِبَُّ ‌اللََّهَ ‌2«؛إِنََّ

مهم‌است.‌داریم:‌اه‌شعبان‌و‌رمضان‌مادعیه‌" ای‌خیانکار!‌ای‌جانی!"کسی‌به‌خودش‌بگوید:‌میگوید‌خیانتکار،‌جنایتکار!‌

‌خدایا‌من‌جنایت‌کردم.‌خدایا‌من‌پرده‌دری‌کردم.«‌أَماَتَ‌قَلْبِی‌عظَِیمُ‌جِناَیَتِی»

اللََّهمََُّ‌»میگوید‌و‌...‌،‌حالا‌بعدش‌چی؟‌«‌َرکْانَ‌کلَِّ‌شَی‌ءٍ‌بِأَسمَْائکِ‌الََّتِی‌مَلَأَتْ»قسمی‌که‌دارد‌دعای‌کمیل‌بعد‌از‌آن‌همه‌

‌ ‌الْعِصمََاغفِْرْ ‌الََّتِی‌تَهْتکُِ ‌الذَُّنُوبَ ‌از‌بین‌بردم.‌من‌خدایا‌من‌پرده‌دری‌کردم،‌من‌بی‌حیایی‌کردم.‌من‌«‌لیَِ همه‌چیز‌را

خیانت‌کرده‌به‌خودش.‌جنایت‌‌«یَختَْانُونَ‌أَنفُْسَهمُْ‌...‌(131)نساء:‌»‌خیلی‌این‌مهم‌است.«‌أَماَتَ‌قَلْبیِ‌عظَِیمُ‌جنَِایَتیِ»‌ام.جانی

‌«یقظه»رسد‌که‌من‌اینجا‌گناه‌کردم،‌حریم‌ربوبی‌را‌از‌بین‌بردم.‌و‌بعد‌به‌یک‌نوع‌خودش.‌طرف‌به‌این‌فهم‌می‌کرده‌به

ها‌و‌نهیب‌های‌ادعیه‌مهم‌است.‌ماها‌ن‌زمینه.‌بیداری‌در‌ادعیه‌و‌نعرهالعاده‌است‌در‌ایو‌بیداریهایی‌میرسد‌که‌ادعیه‌فوق

دعیه،‌حرف‌زدن‌را‌در‌دهان‌آدم‌بینید‌که‌این‌ایم‌به‌خدا‌چه‌بگوییم.‌ولی‌میر‌به‌خودمان‌واگذارمان‌کنند،‌نمیداناگ‌واقعاً

‌گذارد.می

‌در‌ابوحمزه‌ثمالی‌آنجایی‌که‌ ‌نُعاَرِضُکَ»دارد‌: ‌وَ ‌بِالنَِّعَمِ ‌إِلَیْنَا ‌تو‌تو‌به‌من‌خیر‌می‌«بِالذَُّنُوبِ‌تتََحَبََّبُ ‌من‌دارم‌با رسانی،

‌»‌معارضه‌میکنم. ‌إِلَینَْا‌ناَزِلٌ ‌صَاعِدٌخَیْرُکَ ‌شَرَُّنَا‌إِلَیْکَ ‌بعد‌‌«وَ یک‌تو‌دائم‌خیر‌میدهی،‌از‌طرف‌تو‌خیر،‌از‌طرف‌ما‌شر.

ملائکه‌مدام‌برای‌‌ایاخد‌«لمَْ‌یَزَلْ‌وَ‌لا‌یَزَالُ‌مَلکٌَ‌کَرِیمٌ‌یَأْتِیکَ‌]عنََّا[‌بِعَمَلٍ‌قَبِیحٍ»ی‌دارد‌که‌خیلی‌کلام‌عجیبی‌است:‌بیان

‌تَحُوطَنَا‌بِنِعَمکَِ»‌ملائکه‌عمل‌زشت‌میبرند‌پیش‌تو.تو‌عمل‌قبیح‌میبرند.‌از‌ما‌همنیطور‌ ‌أَنْ ‌مِنْ ‌ذَلِکَ باز‌‌«فَلا‌یمَْنَعُکَ

‌أکَْرَمَکَ»‌هم‌باعث‌نشد‌که‌تو‌به‌من‌نعمت‌ندهی ‌وَ ‌أَعْظَمکََ ‌وَ ‌مَا‌أَحْلَمکََ ‌مُعیِداً‌فَسبُْحَانکََ ‌وَ چقدر‌تو‌صبوری.‌‌«مبُْدِئاً

و‌بیداری‌در‌‌«یقظه»ها‌چیزهایی‌است‌که‌باید‌در‌کار‌ا‌و‌نهیبها‌و‌این‌مذمتها،‌اینر‌تو‌حال‌میدهی‌به‌آدم.‌این‌نعرههچقد

‌ها‌را.اق‌بیفتد‌و‌به‌خودش‌مذمت‌کند‌اینانسان‌اتف

ل‌اسرائیل‌چهل‌سامردى‌از‌بنى«‌إِنَّ‌رَجُلا‌فیِ‌بَنِی‌إِسْرَائِیلَ‌عَبَدَ‌اَللَّهَ‌أَرْبَعِینَ‌سَنَة»‌کافی‌هست‌که‌میفرماید:‌ی‌درروایت‌در

‌مِنْهُ»‌.خدا‌را‌عبادت‌کرد ‌یقُْبَلْ ‌قُرْبَانا‌فَلمَْ ‌قَرَّبَ فقََالَ‌»‌خدا‌این‌قربانی‌را‌از‌او‌قبول‌نکرد.سپس‌یک‌قربانى‌کرد‌ولى‌‌«ثمَُّ

‌گند‌زدی..‌هر‌چه‌هست‌از‌خودت‌است‌و‌خودت‌گناهکارى‌به‌خودش‌گفت:‌«لِنَفْسِهِ‌مَا‌أُتِیتُ‌إِلاَّ‌مِنکِْ‌وَ‌مَا‌اَلذَّنْبُ‌إِلاَّ‌لکَِ

‌سَنَة» ‌أَرْبَعِینَ ‌عِباَدَتکَِ ‌مِنْ ‌أفَْضَلُ ‌نفَْسکََ ‌ذَمُّکَ ‌إلَِیْهِ ‌تَعَالىَ ‌اَللَّهُ ‌وحى‌فرمود: .«فَأَوْحىَ مذمّتى‌که‌از‌‌خداوند‌متعال‌به‌او

‌ها‌و‌نهیب‌ها‌باید‌بخورد.این‌نعره.‌خودت‌کردى‌از‌عبادت‌چهل‌ساله‌ات‌بهتر‌بود

ی‌خیری‌است‌که‌انسان‌در‌قبال‌دیگران‌انجام‌میدهد‌که‌یک‌لطفی‌ایجاد‌میشود.‌در‌خیلی‌از‌آن‌هم‌برای‌کارها‌[13]

را‌ببیند‌و‌ندید،‌‌عجآن‌داستان‌علی‌بن‌مهزیار‌حتماً‌شنیدید:‌علی‌بن‌مهزیار‌وقتی‌که‌بیست‌سفر‌رفته‌بود‌که‌امام‌زمان

قَدْ‌کنََّا‌نَتَوقَََّعُک‌لَیلًا‌وَ‌»دیر‌آمدی؟‌‌چراببیند،‌حضرت‌به‌او‌گفتند:‌‌بعد‌که‌حضرت‌را‌در‌سفر‌بیستم‌موفق‌شد‌حضرت‌را

‌بکِ‌عَلَینَا؟ ‌الََّذِی‌أَبْطَأَ ‌فمََا ‌نیامدی؟‌میگوید:‌کسی‌نبود‌که‌مرا‌«‌نَهَاراً، ‌دیر‌آمدی؟‌چرا ما‌شب‌و‌روز‌دنبالت‌بودیم،‌چرا

                                                           
 و‌از‌کسانی‌که‌به‌خود‌خیانت‌می‌کنند‌دفاع‌مکن؛‌.‌1

 .زیرا‌خدا‌هر‌کس‌را‌که‌خیانت‌پیشه‌و‌گناه‌کار‌است‌دوست‌ندارد‌.‌2
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‌نَجِدْ‌»نده‌بود.‌حضرت‌با‌تعجب‌گفتند:‌تا‌حالا‌کسی‌من‌را‌نیاورده‌بود‌و‌نرسا‌.«أَجِدْ‌مَنْ‌یدُلَُّنیِ‌إِلیَ‌الْآنَ‌لمْ» برساند. لمَْ

‌یدْلُّک؟ ‌أَحَداً ‌ان« ‌حضرت‌با ‌بود. ‌بود؟‌میگوید‌بله‌نیامده ‌میکسی‌نیامده ‌فرمایند‌نخیر!گشتشان‌به‌زمین‌اشاره‌میکنند،

‌بود، ‌کسی‌نیامده ‌»‌بحث‌این‌نیست‌که ‌عَلیَ ‌تَجَبَّرْتُمْ ‌وَ ‌الْأَمْوَالَ، ‌کثَّرْتُمُ ‌لکَنَّکمْ ‌وَ ‌الْمُؤْمِنِینَلَا ‌ضُعَفَاءِ ‌مال‌« ‌تکثیر شما

‌نمیکنید. ‌مؤمنین‌رحم ‌ضعفا ‌بر ‌الَّذِی‌بَینَکمْ»‌میکنید، ‌الرَّحمَِ ‌قَطَعْتمُُ ‌وَ ‌چه‌« ‌و ‌نمیکنید ‌چه ‌میکنید، ‌رحم ‌قطع شما

گران‌ها‌برای‌همین‌نکته‌عدم‌رسیدگی‌به‌دی‌توفیقخیلی‌از‌این‌‌نمیتوانید‌ببینید.‌نمیکنید،‌خب‌معلوم‌است‌که‌ما‌را

‌است.

ا‌درست‌ها،‌پر‌است‌از‌این‌لگدهایی‌که‌به‌انسان‌بزند‌که‌پاشو‌پاشو،‌فهمت‌رپر‌است‌از‌این‌نعره‌السلامعلیهنهج‌امیرالمؤمنین

خدمتتان‌میخوانیم‌که‌معلوم‌شود‌که‌‌البلاغهها‌زیاد‌است.‌حالا‌ما‌یک‌تعدادی‌از‌اینها‌را‌از‌نهجکن،‌پاشو‌از‌جایت.‌از‌این

،‌یک‌صحنه‌ی‌دیگری،‌یک‌شرایط‌دیگری‌را‌دارد‌میبیند.‌آنجا‌را‌دارد‌بررسی‌میکند.‌درست‌شخص‌یک‌فضای‌دیگری

‌است‌که‌اینجاست‌اما‌چشمش‌باز‌شده‌به‌یک‌جای‌دیگری.

‌ابتدا ‌‌بحثِ‌ی‌کار،این‌هم‌که‌میگوییم‌در ‌نیست‌که‌‌«یقظه»بیداری‌و ‌که‌وارد‌حرکت‌شدیم،‌است‌به‌این‌معنا بعداً

ای‌که‌انسان‌میرود‌به‌این‌رد‌مراحل‌بعد‌را‌میرود.‌هر‌مرحلهنه!‌این‌بیداری‌کماکان‌هست‌و‌دااش‌از‌بین‌میرود،‌بیداری

‌معناست‌که‌مراحل‌قبل‌را‌دارد‌و‌حالا‌مراحل‌بعدی‌را‌طی‌میکند.

و‌بیداری‌در‌آنها‌اتفاق‌‌«یقظه»نهجالبلاغه،‌دارند‌اولیاء‌الله‌را‌تصویر‌میکنند.‌کسانی‌که‌این‌‌462در‌حکمت‌‌[19:23]‌

ت‌ندارند؛‌چون‌حواسش‌جمع‌شده‌افتاده‌باشد،‌دیگر‌مدلشان‌فرق‌میکند.‌خیلی‌وقتها‌با‌بقیه‌در‌خیلی‌از‌شرایط،‌مشارک

‌.‌نسبت‌به‌وقتش‌یک‌حواسش‌هست.‌یک‌جای‌دیگر‌را‌نگاه‌میکند.است

اولیاء‌الله‌کسانی‌هستند‌که‌به‌باطن‌دنیا‌نگاه‌‌«نَّاسُ‌إِلىَ‌ظَاهِرِهَاإِنَّ‌أَولِْیَاءَ‌اللَّهِ‌هُمُ‌الَّذِینَ‌نَظَرُوا‌إِلىَ‌بَاطِنِ‌الدُّنْیَا‌إِذَا‌نَظَرَ‌ال»

میکنند‌وقتی‌که‌مردم‌دارند‌به‌ظاهر‌دنیا‌میکنند.‌آنها‌دارند‌نگاه‌میکنند‌اما‌در‌عمق‌نگاهشان‌یک‌چیز‌دیگری‌میبینند.‌

د‌اما‌بت‌میکنبعد‌از‌مدتی‌باشما‌صح‌دهبچه‌مرده‌میماند.‌مادرِ‌بچه‌مر‌مادرِ‌مثل‌شما‌دیدید،‌بارها‌این‌را‌عرض‌کردم‌که

‌با‌شما‌هم‌دارد‌صحبت‌میکند،‌‌حواسش‌یک‌جای‌دیگر‌است،‌ذهنش‌یک‌جای‌دیگر‌است. ‌دارد‌نگاه‌میکند، به‌شما

‌اینها‌به‌یک‌باطن‌دنیا‌نگاه‌میکنند. وَ‌»‌حتی‌حواسش‌هم‌جمع‌است،‌اما‌در‌عمق‌چشم‌هایش،‌یک‌جای‌دیگر‌است.

که‌‌آن‌سمت‌نگاه‌میکنند،‌وقتی‌به‌...‌اینها،‌اینطوریند‌که‌دارند‌به‌آجل‌دنیا،‌یعنیاشْتَغَلَ‌النَّاسُ‌بِعَاجِلِهَااشْتَغَلُوا‌بِآجِلِهاَ‌إِذَا‌

خَشُوا‌أَنْ‌‌هَا‌مَافَأَمَاتُوا‌مِنْ»‌دنیا‌را‌دارند‌نگاه‌میکنند.‌آنها‌مشتغل‌آن‌سمتند.یعنی‌‌بقیه‌دارند‌عاجل‌دنیا‌را‌نگاه‌میکنند.

‌خودشان‌زودتر‌‌«یُمیِتَهمُْ ‌بمیراند، ‌را ‌قلبشان ‌چیزی[ ‌]اگر ‌بمیراند. ‌را ‌آنها ‌میترسند ‌آن‌چیزی‌که آن‌موقع‌میمیرانند

ترک‌‌به‌لحاظ‌قلب‌و‌دل‌آنها‌را‌ترک‌میکند،‌آن‌چیزی‌که‌میدانند‌«عَلِمُوا‌أَنَّهُ‌سیََتْرکُُهمُْوَ‌تَرکَُوا‌مِنْهَا‌مَا‌.»رهایش‌میکنند.

‌یعنی‌میداند‌این‌زخارف‌دنیویمی ‌میگذارند‌روی‌تخت‌غس‌]دل‌بستن‌ندارد[؛‌کنند. ‌انسان‌را الخانه‌میشورند.‌بالاخره

‌»‌.میبرد‌ها‌گرفته‌تا‌آبروها‌گرفته،‌خودش‌از‌دلش‌بیرونهرچه‌از‌این‌پول ‌اسْتکِْثَارَ ‌رَأَوُا ‌وَ ‌اسْتقِْلَالًاغَیْرِهمِْ استکثار‌‌«منِْهَا

حالا‌چی‌هست‌مگر؟!‌"‌بیند.‌آن‌چیزهایی‌را‌که‌مردم‌دنبالش‌میدوند‌که‌به‌دست‌بیاورند،‌میگوید:دیگران‌را‌استقلال‌می

‌لَهَا‌فَوْتاً»‌"!اینها‌میدَوند‌دنبال‌چی میرسند،‌این‌شخص‌فوت‌و‌از‌دست‌رسیدن‌به‌آن‌چیزی‌که‌برخی‌به‌آن‌‌«وَ‌درََکَهمُْ

‌‌«!بین‌بردید‌را‌ازبیشتر‌خودتان‌‌با‌این‌چیز‌که»دادن‌میداند.‌میگوید:
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‌ ‌ببینید‌کسی‌که‌دارد‌میگوید: ‌اثر‌فهم‌متفاوت‌است. ‌یَأْتِیکَ‌‌خدایا!"ببینید‌اثر‌بیداریست. ‌کَرِیمٌ ‌مَلکٌَ ‌لا‌یَزَالُ ‌وَ ‌یَزَلْ لمَْ

‌قَبِیحٍ ری‌چرا‌اینجومن‌جنایت‌کردم،‌من‌پرده‌دری‌کردم.‌ما‌‌که‌مدام‌برای‌تو‌عمل‌قبیح‌میبرند؛خدایا‌ملائ‌؛]عنََّا[‌بِعَمَلٍ

‌النَّاسُ،‌وَ»‌این‌آدم‌میشود:‌"داریم‌زندگی‌میکنیم؟! مسیرش‌فرق‌میکند.‌آن‌چیزی‌«‌سَلمُْ‌مَا‌عاَدَى‌النَّاسُ‌أعَْدَاءُ‌مَا‌سَالمََ

‌آن‌چیزی‌که‌توده‌که ‌او‌با‌آن‌دشمن‌است. ‌با‌آن‌مردم‌خیلی‌با‌آن‌سِلم‌هستند، ‌اوها ‌این‌‌دشمنند، با‌آن‌سِلم‌است.

‌ممکن‌ ‌آخرت‌گراست. ‌بگویند‌شخص، ‌این‌و‌آن‌چه‌اشکالی‌دارد؟"است‌به‌او ‌بگویند‌‌"آقا ‌به‌او ‌اشکال‌دارد. برای‌او

‌چه‌اشکال‌دارد؟" ‌اینطوری‌تلف‌کن، ‌‌"وقتت‌را ‌این‌شخص،‌حواسش‌جمع‌شده. ‌برای‌او‌اشکال‌دارد. غیبت‌کن،‌"نه!

‌.برای‌او‌طوریست‌نه!‌"طوری‌نیست‌که!‌بخور،‌رشوه‌بده،‌رشوه‌بگیر؛دروغ‌بگو،‌مال‌حرام‌

«‌ ‌عُلِمَ ‌عَلِمُوابِهمِْ ‌بِهِ ‌وَ ‌قَ‌الکِْتَابُ ‌بِهمِْ ‌قَامُواوَ ‌بِهِ ‌وَ ‌الکِْتَابُ عجیب‌است!‌میگوید‌کتاب‌خدا‌و‌قرآن‌بواسطه‌اینها‌دانسته‌‌«امَ

‌میخوا ‌وقتی ‌یعنی ‌ببینید! ‌)بعضیمیشود. ‌گفت، ‌چه ‌قرآن ‌که ‌ببینند ‌واقعهند ‌اسلامندها ‌دلیل ‌الاسلامند. ‌حجت .(‌اً

تربیت‌میکند.‌حالا‌این‌شخص‌‌ببین!‌قرآن‌چنین‌شخصی‌میخواهند‌بدانند‌که‌قرآن‌چه‌تربیت‌میکند،‌میگویند‌بیا‌این‌را

قرآن‌به‌پا‌داشته‌‌«بِهِمْ‌عُلمَِ‌الکِْتَابُ‌وَ‌بِهِ‌عَلِمُوا‌وَ‌بِهمِْ‌قَامَ‌الکِْتاَبُ‌وَ‌بِهِ‌قَامُوا»ا‌از‌کجا‌گرفته؟‌از‌روی‌قرآن:‌خودش‌کارش‌ر

‌اینها‌چطور‌به‌پا‌داشتمیش ‌بواسطه‌اینها. ‌قرآن‌اوود، ‌اقامه‌‌را‌ه‌شده‌اند؟‌بواسطه‌قرآن. ‌او‌معارف‌قرآن‌را به‌پا‌میدارد،

‌فَوْقَ‌مَا‌یَخَافُونَ»میکند.‌ امیدی‌فوق‌امیدواری‌خودش.‌هیچ‌مخوفی‌نمیبیند‌‌.«لَا‌یَرَوْنَ‌مَرْجُوّاً‌فَوْقَ‌مَا‌یَرْجُونَ،‌وَ‌لَا‌مَخُوفاً

‌فوق‌خ ‌جهرا ‌خوف‌از ‌بزرگترین‌خوف‌چیست؟ ‌فراق‌نم‌است،وف‌خودش‌نمیداند. اهل‌‌نبودن‌باخوف‌‌است،‌فوق‌از

‌الله.‌فوقِ‌است.‌علیهمالسلامبیت ‌اولیاء ‌این‌میشود ‌خوفی‌برای‌خودش‌نمیبیند. ‌اینها، ‌مدلش‌و‌‌از ‌کرده، ‌فرق فهمش‌که

بیدار‌شود.‌باید‌بیدار‌شود‌تا‌این‌فهم‌در‌وجودش‌بیدار‌اش‌با‌دنیا‌فرق‌کرده.‌باید‌اول‌این‌فهم‌درست‌شود.‌باید‌رابطه

‌شود.

‌حکمت‌‌[23:65]‌ ‌نهج‌البلاغه، ‌ببینید‌در ‌‌239باز ‌عاَمِلَانِالنََّ»میفرماید: ‌الدَُّنْیَا ‌فیِ ‌عاملند.‌«اسُ ‌جور ‌دو ‌دنیا ‌در ‌مردم

‌فِی‌الدَُّنْیَا‌لِلدَُّنْیَا» ‌عَمِلَ .‌قرآن‌درباره‌اصحاب‌کهف‌ا.‌حواسش‌در‌دنیاستبرای‌دنی‌عاملی‌که‌عمل‌میکند‌در‌دنیا‌«عَامِلٌ

‌ ‌»میفرماید: ‌رُقُودٌ‌(11)کهف: ‌وَهمُْ ‌أَیقَْاظًا ‌این‌‌«؛...وَتَحسَْبُهُمْ ‌بودند. ‌خوابیده ‌حالیکه ‌در ‌بیدارند ‌اینها ‌میکردید ‌فکر شما

‌«یقظه» ‌این‌ی‌برعکس‌است. ‌یعنی‌اینطوری‌است‌که‌اصحا‌«یقظه»نسبت‌به‌دنیا‌خوابیدند. ب‌کهف‌را‌برعکس‌است.

نگاه‌میکردند،‌میدیدند‌اینها‌بیدارند‌درحالیکه‌خواب‌بودند.‌بعضی‌نسبت‌به‌دنیا‌خوابند.‌این‌چیزی‌که‌برای‌بقیه‌خیلی‌

‌ت،‌برای‌اینها‌نیست.‌مایه‌شگفتی‌و‌شادمانی‌اس

‌فیِ‌الدَُّنْیَا‌لِلدَُّنیَْا»میفرماید،‌دو‌جور‌عامل‌هست:‌ ‌عَمِلَ در‌دنیا‌دارد‌عمل‌میکند،‌برای‌خودِ‌دنیا‌هم‌عمل‌میکند.‌‌«عَامِلٌ

‌شَغَ»‌خاصیتش‌چیست؟ ‌آخِرَتِهِقَدْ ‌عَنْ ‌دُنیَْاهُ دنیای‌او‌دارد‌او‌را‌مشغول‌میکند‌و‌دیگر‌حواسش‌به‌آخرتش‌نیست.‌‌«لَتْهُ

را‌نفهمیده.‌این‌جنایت‌را‌«‌ختَْانُونَیَ»هم‌نفهمیده.‌‌را‌همینجوری‌دارد‌دست‌و‌پا‌میزند.‌هنوز‌کثافت‌این‌دست‌و‌پا‌زدن

‌یَأْمَنُهُ‌عَلىَ‌»‌نفهمیده.‌نفهمیده‌جانی‌است.‌نفهمیده‌حریم‌ربوبی‌را‌دارد‌می‌دَرد. ‌وَ ‌یَخْلُفُهُ‌]یُخَلَِّفُ[‌الْفقَْرَ یَخْشىَ‌عَلىَ‌مَنْ

.‌این‌روی‌خودش‌خیال‌خودش‌شده‌استاما‌بیآن‌کسانی‌که‌میخواهد‌به‌جا‌بگذارد‌از‌زن‌و‌بچه،‌‌از‌فقر‌میترسد‌«نفَْسِهِ

‌غَیْرِهِ»‌ایمن‌است. ‌فِی‌منَْفَعَةِ ‌این‌آدم‌‌«فَیفُْنیِ‌عُمُرَهُ ‌این‌آدم‌اینجوری‌شده. ‌فانی‌میکند‌در‌منفعت‌دیگران. عمرش‌را

‌خواب‌است‌دیگر،‌حواسش‌به‌خودش‌نیست.
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‌فِی‌الدُّنْیَا‌لمَِا‌بَعْ»ل‌است.‌یک‌عامل‌دیگر‌هم‌هست:‌حالا‌این‌یک‌عام ‌عَمِلَ ‌عَامِلٌ عاملی‌داریم‌که‌در‌دنیا‌عمل‌‌«دَهَاوَ

‌او‌چون‌میفهمد‌گردنهمیکند،‌برای‌بعد‌دارد‌عمل‌میک هایی‌هست‌که‌باید‌برود،‌بی‌تاب‌است.‌کسانی‌که‌این‌ند.‌اتفاقاً

‌اگر‌توفیق‌باشدبرای‌«یقظه»بیداری‌و‌ ‌به‌همآدم‌ا‌شان‌اتفاق‌افتاده، ‌ببیند،‌میبیند،‌اصلاً ‌اینها‌آدمهایی‌ینها‌را ‌ریختند.

‌بیدار‌ ‌چرا؟‌چون‌حالیش‌شده. ‌سحرشان... ‌تهجدشان، ‌شبشان، ‌عباداتشان، ‌یکی‌میکنند، ‌روزشان‌را هستند‌که‌شب‌و

‌شده.‌

‌«‌ ‌الَّذِی‌لَهُ ‌عَمَلٍفَجَاءَهُ ‌بِغَیْرِ ‌الدُّنْیَا ‌دنیا‌‌«مِنَ ‌از ‌من‌آن‌چیزی‌که ‌میکنی، ‌میگوید‌حالا‌که‌داری‌برای‌آخرت‌کار خدا

ات‌را‌انجام‌بده،‌دنیا‌نکن.‌کارهای‌دنیایی‌اینطور‌خرج‌نکن.‌خودت‌را‌اسیر‌این‌تو‌برای‌دنیا،‌خودم‌به‌تو‌میدهم.میخواهی‌

‌الْحَظَّیْنِ‌مَعاً»‌من‌آنطرفت‌را‌حواسم‌هست. حظَّ‌را‌میبرند.‌حظَّ‌آخرت‌و‌حظَّ‌دنیا.‌اینطور‌نیست‌که‌‌واینها‌هر‌د‌«فَأَحْرَزَ

‌اینها‌بهترین‌حظوظ‌دنیا‌را‌میبرند.ها‌دنیا‌را‌در‌دهن‌خودشان‌زهرمار‌میکنند،‌نخیر!‌نای

‌به‌آدم‌بدهد،‌نعمت‌لذت‌بدهد.‌ببینید،‌رفقا‌لذت‌آن‌نعمتی‌است‌که‌باید ‌میبینید،‌خدا طرف‌با‌‌لذت‌بچشاند‌به‌آدم.

خودش‌را‌بخواهد‌در‌های‌آن‌طرفی‌فکر‌نکند‌و‌سرمایهدارد‌لذت‌میبرد.‌کسی‌که‌‌زن‌و‌بچه‌و‌کار‌و‌...‌رفایش‌و‌همین

وَ‌مَنْ‌أَعْرَضَ‌عَنْ‌‌(124)طه:‌»‌خدا‌نمیگذارد‌لذت‌این‌دنیا‌را‌ببرد.‌این‌حرف‌خیلی‌جدی‌است‌در‌بحث‌لذت:‌‌دنیا‌بسوزاند،

‌مَعِیشَةً‌ضَنکْاً ‌لَهُ ‌أَعْمى‌ذکِْرِی‌فَإِنََّ ‌القِْیامَةِ ‌یَوْمَ ‌نَحْشُرُهُ اینها‌هم‌این‌دنیایشان‌خراب‌میشود‌و‌هم‌آن‌دنیایشان‌خراب‌‌«؛‌وَ

‌از‌آنطرف‌ ‌‌السلامعلیههم‌امیرالمؤنینمیشود. ‌مَعاً»میفرماید: ‌الْحَظَّیْنِ ‌جَمیِعاً‌فَأَحْرَزَ ‌الدَّارَیْنِ ‌مَلَکَ ‌دار‌‌«وَ ‌دارد. هر‌دو‌دار‌را

‌دارد. ‌دار‌دنیا‌را ‌دارد. ‌اللَّهِفَأَ»‌آخرت‌را ‌عِنْدَ ‌وَجِیهاً وجیه‌عندالله‌‌وجیه‌عندالله‌شدن‌مخصوص‌ائمه‌هدی‌نیست.‌«صْبحََ

بخواهند،‌خدا‌آبروی‌اینها‌را‌زمین‌ها‌آبرو‌دارند.‌چیزی‌از‌خدا‌تمام‌یا‌وجیه‌عندالله‌است.‌بعضی‌آن‌حالتشدنِ‌ائمه‌هدی،‌

‌صاحب‌چهره ‌وجیهاند. ‌اینها ‌برای‌خدا.انمیگذارد. ‌چهرهاند ‌که ‌آمدند ‌رفتند، ‌خانه ‌در ‌اینقدر ‌حَ»‌ند. ‌اللَّهَ ‌یَسْأَلُ اجَةً‌لَا

م‌اش‌به‌خاطر‌همین‌است.‌خود‌آدد.‌جریان‌مستجاب‌الدعوه‌شدن،‌یکیاینها‌چیزی‌بخواهند،‌خدا‌ندهنمیشود‌‌«.فَیَمْنَعُهُ

‌زمین‌نمی ‌اینکه‌من‌چه‌کسی‌را‌هم‌همینطوری‌است.‌آدم‌روی‌بعضیها‌را ‌اگر‌این‌دعوت‌کند،‌نمیشود‌گفت‌نه. اندازد.

.‌طرف‌عرق‌خورده‌بود‌و‌حال‌شده‌باشد‌برای‌انسان‌ینهمباعث‌هایی‌هم‌ممکن‌است،‌میتوانم‌بگویم‌نه؛‌یک‌شیرین‌کاری

درست‌"و‌بوسید‌و‌گذاشت‌کنار.‌گفت‌رسید‌به‌یک‌آیه‌قرآنی،‌با‌همان‌حالت‌مستی،‌همان‌را‌برداشت‌آمده‌بود‌بیرون.‌

عرق‌عالم‌شهر‌خوابی‌دید‌راجع‌به‌او.‌بلند‌شده‌بود‌گفته‌بود،‌بابا‌من‌‌"من‌عرق‌خوردم‌ولی‌این‌هم‌قرآن‌است.است‌که‌

آمدند،‌میبرم.‌یکی‌از‌عرفایی‌که‌بقیه‌میخورم.‌عالم‌گفت:‌نه،‌حال‌و‌روز‌تو‌تغییر‌کرد.‌شده‌بود‌یکی‌از‌عرفایی‌که‌اسم‌ن

‌«.لَا‌یَسْأَلُ‌اللَّهَ‌حَاجَةً‌فَیَمْنَعُهُ»میشود‌وجیه.‌وجیه‌عند‌الله‌که‌تلمذ‌میکردند.‌این‌

‌بگذارید‌یک‌عبارت‌دیگر‌بخوانم‌و‌این‌جلسه‌را‌به‌پایان‌برسانیم.،‌«یقظه»های‌مربوط‌به‌در‌رابطه‌با‌عبارت‌[64:63]

‌»ی‌ای‌هست‌که‌در‌این‌خطبه‌حضرت‌دارند‌این‌آیه،‌یک‌خطبه‌فوقالعاده222خطبه‌ ‌وَلَا‌(‌61)نور: ‌تِجَارَةٌ ‌لَا‌تُلْهِیهِمْ رِجاَلٌ

‌ا ‌وَإِقَامِ ‌اللََّهِ ‌الزََّکَاةِبَیْعٌ‌عَنْ‌ذکِْرِ ‌وَإِیتَاءِ ‌وَالْأَبْصاَرُ‌فِیهِ‌تَتقََلََّبُ‌یَوْمًا‌فُونَیَخَا‌لصََّلَاةِ ‌را‌توضیح‌میدهند.‌در‌قسمتی‌از‌آن«‌؛القُْلُوبُ

ای،‌در‌خدا‌همواره،‌در‌برههای‌بعد‌از‌برهه«‌وَ‌مَا‌بَرِحَ‌لِلَّهِ‌عَزَّتْ‌آلَاؤُهُ‌فِی‌الْبُرْهَةِ‌بَعْدَ‌الْبُرْهَةِ‌وَ‌فیِ‌أَزْماَنِ‌الفَْتَرَاتِ»می‌گویند:‌

مناجات‌میکند.‌خدا‌در‌ذهن‌او‌با‌آنها‌‌که‌دارد‌در‌فکرشان،«‌عبَِادٌ‌نَاجَاهمُْ‌فیِ‌فکِْرِهمِْ»‌ان،‌یک‌عبادی‌دارد‌که‌ازم‌یهمه

‌کَ»‌دارد‌باهاش‌نجوا‌میکند. ‌فیِ‌ذَاتِ‌عُقُولِهِمْوَ برای‌‌،حرف‌میزند.‌یعنی‌این‌شخص‌در‌عقل‌اینها‌خدا‌دارد‌با‌آنها«‌لَّمَهمُْ
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دارد‌نور‌‌«یقظه».‌یعنی‌از‌«یقظه»این‌دارد‌استصباح‌میکند‌او‌را‌به‌نور‌«‌فاَسْتَصْبَحُوا‌بِنُورِ‌یقََظَةٍ»خودش‌کلیم‌الله‌شده.‌

نور‌میگیرد.‌‌«یقظه»این‌همان‌فهم‌است.‌در‌چشم،‌در‌گوش‌در‌دل‌دارد‌از‌این‌«‌الْأَبْصاَرِ‌وَ‌الْأَسمَْاعِ‌وَ‌الْأَفْئِدَةِ‌یفِ»میگیرد.‌

چطور‌راه‌میرویم،‌چه‌میشنویم‌‌حالیمان‌هست‌داریم‌چه‌کار‌میکنیم؛چون‌بیدار‌شده‌است.‌مثل‌ما‌که‌بیدار‌میشویم‌که‌

های‌الهی‌دارد.‌احتیاج‌به‌مناجات‌دارد.‌احتیاج‌به‌کار‌دارد‌و‌گوییم.‌این‌حالت‌بیداری‌است.‌اینها‌احتیاج‌به‌نعرهو‌چه‌می

‌است.‌«‌توفیق»یکی‌از‌مفاهیم‌عجیبی‌که‌ما‌داریم‌بحث‌‌دارد.«‌توفیق»احتیاج‌به‌

میخواهد‌بگوید‌سکینه‌و‌آرامش‌را‌به‌ها‌این‌دل‌را‌دارند.‌قرآن‌دلِ‌بی‌شیله‌پیله‌میخواهد.‌خیلی‌یک‌دلِ‌روشن‌میخواهد.

ز‌براندازی‌کرد،‌دید‌دل‌خدا‌دلش‌را‌اندا‌«...فَعَلِمَ‌ما‌فی‌قُلوبِهمِ(‌»11:‌)فتح:‌فرمایدلبی‌دارد،‌طور‌عجیبی‌می‌گوید.‌میق

‌خدا‌آرامش‌را‌به‌این‌دل‌داد.‌«فَأَنزَلَ‌السََّکینَةَ‌عَلَیهمِ...»میخورد‌

آقا!‌من‌دارم‌"آدم‌همین‌ها‌به‌خودش‌بگوید‌که‌؛‌این‌دل‌بی‌شیله‌و‌پیله‌آوردن‌و‌با‌خدا‌راز‌و‌نیاز‌کردن‌و‌...‌‌[61:23]‌

م‌سحر‌است.‌نه‌سحری‌که‌با‌خانمتان‌بلند‌بشوید‌و‌شروع‌جایش‌ه‌"به‌خودم‌خیانت‌میکنم.‌من‌دارم‌جنایت‌میکنم.

.‌ماه‌بگویید‌به‌خودتانها‌را‌بگویید‌ت.‌خودتان‌باید‌بلند‌بشوید‌و‌اینبکنید‌به‌حرف‌زدن!‌نه!‌سحری‌که‌سحر‌خودتان‌اس

دارد‌لِه‌میشود.‌زیر‌بار‌گناه‌ای‌برای‌ما‌انجام‌بشود‌و‌طرف‌بفهمد‌یک‌بیداریشعبان‌هم‌هست.‌ان‌شاالله‌در‌این‌ماه‌عزیز‌

‌لَا‌یُؤْمِنُونَ...‌(125)انعام:‌»این‌عبارات‌قرآن‌را‌دقت‌بکنید:‌ ‌الرَِّجْسَ‌عَلَى‌الََّذِینَ ‌اللََّهُ ‌یَجْعَلُ در‌مورد‌رجس‌و‌در‌مورد‌‌«؛کَذَلکَِ

‌ ‌میفرماید: ‌یُؤْمِنُونَ‌علََى»نجاست ‌لَا ‌الََّذِینَ »‌ ‌میشود. ‌دفن ‌دارد ‌نجاست ‌در ‌طرف ‌انگار ‌طرف نجس‌است؛‌نمیفرماید

‌میفرماید‌رفته‌در‌نجاست!‌انگار‌طرف‌را‌کردند‌در‌چاه‌فاضلاب.

وَ‌‌»شرایط،‌این‌عمری‌که‌از‌دست‌میرود،‌خدایا!‌شعبان‌است‌ما‌را‌از‌چاه‌فاضلاب‌نفسمان‌نجات‌بده.‌خدایا!‌این‌ایام،‌این‌

‌مِنکَْ ‌التََّباَعُدِ ‌شبََابیِ‌فِی‌سکَْرَةِ ‌بیست‌و‌پنج‌ساله‌نیستم.‌خدایا!‌من‌جوانی‌حرام‌ک‌«أَبْلَیْتُ ردم،‌من‌دیگر‌جوان‌بیست،

نصیحت،‌چقدر‌حرف‌شیندن،‌کو؟‌کجاست؟‌خدایا‌خدایا‌ما‌چهل‌و‌پنج،‌پنجاه‌سالمان‌است.‌دیگر‌چقدر‌شهوات،‌چقدر‌

‌چیزی‌برای‌عرضه‌نداریم.‌خدایا‌خودت‌به‌حق‌این‌ماه‌عزیز‌ما‌را‌درست‌کن.

 صلوات!
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